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  آزاد افغانستان–افغانستان آزاد 
AA-AA 

بر زنده يک تن مــــباد چو کشور نباشـد تن من مبـــــــاد       بدين بوم و  
 ھمه سر به سر تن به کشتن دھيم        از آن به که کشور به دشمن دھيم
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 Literary-Cultural        ھنگیفر ــ بیاد

 

  
  ھره مھرجوز
 ٢٠٢٠ می ٢۵

  

 
  ھره مھرجوز

 

   »مانا«
  در اعماق شب

  …! کسی سخن می گويد

  سخنی چون زمزمۀ آب،

  آب شفاف و روان

  …که کف رودخانه ھا را می شويد 

  و نرم نرمک

  .صخره ھا را صيقل می دھد

  او از حقيقت می گويد؛

  از تجارب شيرين و تلخ زندگی

  …از فراز و نشيب تاريخ 

  ِھمچون آب زلال

  …ست ينه ايئکه محيط را آ

  و از خويش

  .حيات می بخشد

  کلامی بر زبان دارد، او

  …پرنفوذ 
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   ستئیخورشيدی؛ که ھمزاد روشنا

  و در نگاھش به ھستی

  را، نمی شناسد» پرھيز«

  …به پيش می راند 

  و مرزھا را

  !در می نوردد

* *  *   

  …کسی چيزی برای گفتن دارد 

  ..و دريغا، به ناگاه 

  دستانی در پی خاموشی اش

  …! در اعماق شب

  …د آمدن دشنه ای و فرو

   سرخئیو تراوش خون، از گلو

  َھمچون فوران شعله از قلۀ آتشفشانی

  و اندک اندک

  …ش فروکش کردن

  تا روزی، در گلوگاه تاريخ

  باز شکوفان شود

  …فريادی گردد 

  !و برخيزد

   

  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
 

  "دريا"انجنير سيد مختار
  ٢٠٢٠ می ٢۵
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  )قــل عشــفص(

 
 رکــياقوت لب چو تنگ شکر ساز کمت          رکـاز کمتـن بــخـا نشسته يـزم مــب در

 رکــی باز کمتـه داده ولــوه تحفـاز عش          د اداــاقش به صـر ســن کشيده ازسـدام

 رکـاز کمتـده طنـــم شــوتــزم خلــدر ب          مـردنـگه ی بــابـرده تنــف کــر زلـزنجي

 رکـاز کمتـو غم دـگرديده مست و شاھ          دوش از شراب ساغر لبھای چون عقيق

 رکـاز کمتـه و دمســانـش زمــدردی ک          گرفته ساغرو در پای خم به نازبر کف 

 رکـاز کمتـد بــه زنــوده زخمـعادت نم         وزــم ھنــاب دلـب ربـــای قلـار ھـر تـب

 رکـواز کمتآب ـــم ز لـکش یــار مــاينب          ه دراين تنگ سينه امـه خفتـصد نای نال

 رکـ کمترازــــت شيـــافـلطورد آا ـت          يک جام پر نموده ز خم در کمال جوش

 رکـاز کمتـ شھنۀــروده نغمــرب سـمط           فصل عشقبيار باده که فصل استساقی 

 رکـاز کمتـد نــصه اغ بـد به بـا نھـا پـت          دوم اوــود از قـز بــد غنچه عطر بيـص

  رکـر کمتآی ــه ولــار قصـــر ميــگـدي          کارـشآت گشت ـرکـکه کمترو ــا بــدري

   کانادا٢٠١۶ می ٢۴ "مختار دريا"

  


